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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

شاعر سینمای نو
 فرانسوا تروفو فیلمسازی که با جادو و توهم سینما

می‌خواست واقعیت تلخ را شیرین کند

خبرسازان

سرقت از موزه لوور 
مسئولان موزه لوور پاریس پس از وقوع سرقتی مسلحانه، 
موزه را به‏طور موقت تعطیل کردند. ســارقانی مجهز به 
اره برقــی، صبح یکشــنبه ۱۹ اکتبر وارد موزه شــدند و 
جواهراتی ارزشــمند را به سرقت بردند. این حادثه بین 
ســاعت ۹:۳۰ تا ۹:۴۰ صبح به وقت محلــی رخ داد و 
ســارقان از آسانســور کالا برای رســیدن به محل هدف 
اســتفاده کردند. ارزش دقیق جواهرات هنوز مشخص 
نشــده اســت. بااین‌حال گفته می‏شود که ســارقان 9 
قطعه از مجموعه جواهرات ناپلئون و همسرش ازجمله 
گردنبند، ســنجاق سینه و تاج را به سرقت برده‏اند. وزیر 
فرهنگ فرانسه، رشــیدا داتی، ورود غیرمجاز به موزه را 
تأیید و اعلام کرد که هیچ آســیبی گزارش نشده است. 
او در محل حادثه حاضر اســت و همــراه کارکنان موزه و 
پلیس، وضعیت را بررســی می‏کند. موزه لوور به‏عنوان 
پربازدیدترین موزه جهان، با حدود ۹ میلیون بازدیدکننده 
در ســال، در بیانیه‏ای اعلام کرد که به‌دلیل این حادثه، 
یک‌روز استثنائاً تعطیل است. مسئولان هنوز اطلاعات 

بیشتری درباره جزئیات سرقت ارائه نکرده‏اند.

»پردک« جایگزین »اسلاید«
گروه واژه‏گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به‏جای 
»اســاید« برابر واژه »پــردک« را مصوب کرده اســت. 
نســرین پرویزی، معاون گروه واژه‏گزینی فرهنگستان 
زبــان و ادب فارســی روز گذشــته در توضیــح این واژه 
مصوب گفته اســت: »ما در برابر »اسلاید«، »پردک« را 
گذاشته‏ایم؛ اســاید بخش کوچکی از پرده‏نگار است 
و مــا »پردک« گفتیم. »کاف« در »پردک«، هم می‏تواند 
»کاف« تصغیر باشــد، هم »کاف« تشــبیه بــه پرده.« 
فرهنگستان زبان و ادب فارســی پیش از این واژه‏های 
هشــتک، نماگر، تک‏انــدازه و ویژند را معادل فارســی 
واژه‏های هشتگ، پروفایل، فری‏سایز و برند مصوب کرده 
بــود. معاون گروه واژه‏گزینی فرهنگســتان زبان و ادب 
فارسی نیز با اشاره به افزایش استفاده از واژه‏های بیگانه 
مطرح کرده بود که نســل حاضر رســماً دیگر فارســی 
حرف نمی‏زنند. به گفته او، متأسفانه این موضوع تفاخر 
شده و باید جای این تفاخر را عوض کنیم. باید به ملیت 

خودشان فخر بفروشند، نه به ملیت بیگانه.

اسناد تازه درباره حمایت 
فاکس‏نیوز از ترامپ 

پرونده شــکایت 2/7 میلیــارد دلاری شــرکت فناوری 
رأی‏گیری »اســمارت‏ماتیک« علیه شبکه فاکس‏نیوز، 
اسناد جدیدی منتشــر کرده که نشان می‏دهد برخی 
کارکنان این شــبکه در نظرسنجی داخلی سال ۲۰۲۰ 
نســبت به جانبداری آشکار فاکس‏نیوز از دونالد ترامپ 
هشدار داده‏اند. این نظرســنجی که بین بیش از هزار 
کارمند انجام شده، نگرانی‏هایی درباره استانداردهای 
خبری و رفتار مجریان اصلی شبکه مطرح کرده است. 
یکــی از کارکنان گفته بود که احســاس می‏کند »روح 
خود را به شــیطان فروخته اســت« و دیگری شــبکه را 
»دستگاه تبلیغاتی حزب جمهوری‏خواه« خوانده است. 
برخی خواســتار تغییر محتوای زن‏ستیز و نژادپرستانه 
فاکس‏نیوز شده‏اند و به انتشار روایت‏های نادرست درباره 
انتخابات اعتراض کرده‏اند. شرکت اسمارت‏ماتیک ادعا 
می‏کند که فاکس‏نیوز برای حفظ بینندگان، روایت‏های 
دروغ ترامــپ درباره تقلب در انتخابــات را پخش کرده 
است. فاکس‌نیوز اما گفته، این نظرات مربوط به قبل از 

انتخابات است و ارتباطی با شکایت ندارد. 

فــرهنـــگ
CULTURE

فرانسوا تروفو، یکی از برجسته‏ترین و تأثیرگذارترین چهره‏های تاریخ 
سینما، نه‏تنها به‏عنوان یک فیلمساز پیشرو، بلکه به‏عنوان یک منتقد 
انقلابی شناخته می‏شود که با نظریاتش، مسیر فیلمسازی در نیمه 
دوم قرن بیســتم را تغییر داد. زندگی او، از دوران کودکی پرآشــوب 
در پاریس تا تبدیل‌شــدن به یکی از بنیان‏گذاران جنبش موج نوی 
فرانســه، تجلی عشقی بی‏حد و حصر به هنر هفتم بود؛ عشقی که 
او را واداشــت تا ســینما را نه به‏عنوان یک سرگرمی، بلکه به‏عنوان 
یک دغدغه وجودی ببیند. آثار تروفو به‌دلیل ســبک انسان‏گرایانه، 
روایت‏هــای عاطفی عمیــق و توانایــی‏اش در به تصویر کشــیدن 
ظرافت‏های روح انسان، جایگاهی ابدی در تاریخ سینما یافته‏اند. 
مسیر تروفو به سمت فیلمســازی از مسیری غیرمتعارف و مملو از 
چالش‏های شخصی آغاز شد. این تجربیات اولیه، پایه‏های دیدگاه 

انتقادی و هنری او را شکل دادند.

پناهگاهی به‌نام سینما �
کودکی فرانسوا تروفو در پاریس، با سرکشی، بی‏ثباتی و احساس 
رهاشــدگی گره خــورده بود. ســینما بــرای او، بیــش از هر چیز، 
پناهگاهی بود که او را از واقعیت‏های تلخ زندگی دور نگه می‏داشت. 
این دلبستگی زودرس به سینما، بعدها ماهیت فعالیت او را تعریف 

کرد. در ســال ۱۹۵۰ در ســن ۱۸ ســالگی، تروفو به ارتش فرانسه 
پیوســت، اما بلافاصله تلاش کرد تا از خدمت فرار کند. این تلاش 
برای فرار از یک نهاد ســرکوبگر منجر به دســتگیری او و حبس در 
زندان نظامی شــد. نجات تروفو از این بن‏بست، توسط آندره بازن، 
منتقد بانفوذ سینما صورت گرفت. بازن که از دوستان نزدیک تروفو 
محســوب می‏شد، از طریق نفوذ سیاســی خود توانست تروفو را از 
زندان نظامی آزاد کند. این مداخله حیاتی، نه‏تنها زندگی شخصی 
تروفو را تغییر داد، بلکه مسیر سینمایی او را نیز تعیین کرد. بازن پس 
از آزادی تروفو، شغلی در مجله »کایه دو سینما« برای او فراهم کرد. 
برای تروفو، ورود به دنیای نقد ســینمایی و فیلمسازی یک انتخاب 
حرفه‏ای صرف نبود؛ این عمل، یک رســتگاری وجودی محسوب 
می‏شد. او درک کرد که سینما می‏تواند ابزاری برای آزادی، اعتراض 
به نهادها و رســتگاری فردی باشد؛ همانطور که او را از زندان نجات 

داده بود.

عصیان علیه سنت �
در »کایه دو ســینما«، تروفو به‌ســرعت به یکــی از تندروترین و 
جنجالی‏تریــن منتقدان بدل شــد. او فعالیت انتقــادی را تمرینی 
ضروری می‏دانست، زیرا اعتقاد داشت که نوشتن درباره فیلم‏ها به 
بهتر درک‌کردن آن‏ها کمک می‏کنــد. بااین‌حال تروفو به منتقدان 
هشدار می‏داد که نباید بیش از حد به این کار ادامه داد، زیرا هدف 
نهایی، فیلمسازی بود. اوج دوران نقد تروفو در سال ۱۹۵۴ با انتشار 
مقاله مشــهورش با عنوان »گرایشــی معین در ســینمای فرانسه« 
رقم خــورد. این مقاله کــه به‌منزله اعلامیه جنگ علیه ســینمای 

کلاســیک فرانسه بود، به ســنت کیفیت تاخت و فیلمسازانی را که 
صرفاً سناریوهای اقتباسی از رمان‏ها را اجرا می‏کردند و فاقد دیدگاه 
شخصی بودند، متهم به تولید فیلم‏های بیش از حد متوسط کرد.

ایــن عصیان علیه ســاختار حاکم، هزینه‏هایی نیــز برای تروفو 
به‌همراه داشــت. شورش انتقادی او به قدری شدید بود که در سال 
۱۹۴۸، سازمان‏دهندگان جشنواره فیلم کن از اعطای اعتبارنامه‏ی 
روزنامه‏نگاری به او خودداری کردند. تروفو تنها منتقد فرانسوی بود 
که دعوت نشد، زیرا او کن را متهم به شکست تحت سلطه معاملات 
و اشتباهات کرده بود. این طرد شدن از سوی نهادهای سینمایی، 
عــزم او را برای خلق یک جایگزین هنری جدید تقویت کرد و زمینه 
را برای ظهور یک انقلاب فیلمســازی فراهم ساخت. محرومیت از 
پذیرش سیســتمی که از آن انتقاد می‏کرد، تروفو را به‌سمت تبدیل 

نظریه نقد به یک مانیفست عملی برای تغییر هدایت کرد.

بنیان‏گذاری نظریه مؤلف �
مقاله ۱۹۵۴ تروفو، بســتر اصلی برای طرح نظریه مؤلف شــد. 
ایــن نظریه یک مفهوم انقلابی را مطرح می‏کرد: »کارگردان، مؤلف 
واقعی یک فیلم است«. این دیدگاه تأکید می‏کند که سبک و دیدگاه 
شخصی کارگردان باید نیروی خلاق اصلی باشد که محصول نهایی 
را شــکل می‏دهد. نظریه مؤلف صرفاً یــک ابزار نقد نبود، بلکه یک 
ابزار سیاسی برای تغییر ساختار قدرت در سینمای فرانسه محسوب 
می‏شد. با این نظریه، گروه »کایه دو سینما« به‌دنبال این بودند که 
قدرت را از دست فیلمنامه‏نویسان و تهیه‏کنندگان استودیویی خارج 
کرده و آن را به کارگردانان جوانی که دیدگاه شخصی داشتند، اعطا 
کنند. این ایده توســط منتقد آمریکایی، اندرو ســاریس، در ســال 

۱۹۶۲ با سه فرض کلیدی تدقیق شد:
1-توانایی‏های فنی کارگردان نشان‏دهنده کیفیت فیلم است.

2-کارگردانان دارای شخصیت متمایزی هستند که می‏توان آن 
را در کل آثارشان تشخیص داد.

3-سینما به‏عنوان یک شــکل هنری، عمیقاً تحت‌تأثیر دیدگاه 
کارگردان است.

نظریه مؤلف، نه‌تنها موج نوی فرانسه را توجیه کرد، بلکه به ابزاری 
برای بازنگری در تاریخ سینما تبدیل شد و جایگاه هنرمندانی مانند 
آلفرد هیچکاک و ژان رنوار ـ که قبلًا در چارچوب سینمای استودیویی 
نادیده گرفته شده بودند ـ را تقدیس کرد. بدین‌ترتیب تروفو با عبور 
از مرحله نقد به ایدئولوژی هنری، زمینه را برای ظهور فیلمسازانی 
فراهم کرد که بر بیان شخصی و سبک متمایز خود متمرکز بودند.

سیمای انسان در قاب موج نو �
پس از ســال‏ها نقد و نظریه‏پردازی، تروفو در اواخر دهه ۱۹۵۰ 
وارد حــوزه کارگردانی شــد و اولین فیلم بلنــدش »۴۰0 ضربه«، 
به‌ســرعت به‏عنوان بیانیه جنبش جدید سینمایی شناخته شد. 
»۴۰۰ ضربــه« نقطه‌عطف رســمی برای آغاز جنبــش موج نوی 
فرانسه محسوب می‏شــود. اهمیت این فیلم در آن بود که به‏طور 
مستقیم ریشه‏های شخصی و عاطفی تروفو را به یک روایت جهانی 
بدل کرد. داستان فیلم حول محور آنتوان دوینل )با بازی ژان-پیر 
لئو( می‏چرخید؛ شــخصیتی سرکش و تنها که عملًا همزاد تروفو 
در دوران کودکی بود. دوینل، نماینده کودکی مظلوم است که در 
برابر نهادهای سرکوبگری مانند خانواده، مدرسه و قانون شورش 
می‏کند. این فیلم بلافاصله مورد تحســین جهانــی قرار گرفت و 
موفقیت عظیمی برای تروفو به ارمغان آورد. در جشنواره فیلم کن، 
»۴۰۰ ضربه« جایــزه بهترین کارگردانی و نخل طلای فیلم اول را 
کسب کرد. موفقیت در کن، تروفو را به‌عنوان رهبر یک جریان نوآور 
تثبیت کرد و نامزد جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی برای 
تروفو و مارسل موسی شد. این فیلم همچنین به‌دلیل سبک جدید 
شــامل فیلمبرداری آزاد، برش‏های ناگهانــی و صداهای خارج از 

صحنه، مرزهای سینمای روایی را گسترش داد.
تروفو در »۴۰۰ ضربه« از تکنیک‏های بصری‏ای استفاده کرد که 
مشخصه اصلی موج نو شد. مشهورترین این تکنیک‏ها، فریم ثابت 
نهایی است. در این لحظه دوربین، آنتوان دوینل را دنبال می‏کند 
که به‌سمت دریا می‏دود و ناگهان او می‏ایستد و مستقیماً به دوربین 
نگاه می‏کند. این نما در همان لحظه آخر، منجمد می‏شود. کاربرد 
این فریم ثابــت فراتر از یک ترفند تکنیکی بود. تروفــو از آن برای 
ایجاد طنین عاطفی استفاده کرد. این لحظه مبهم، نشان‏دهنده 
بن‏بست وجودی آنتوان و جدال او میان آزادی ناممکن و سرنوشت 
محتوم است. مخاطب دعوت می‏شود تا درباره مسیر و آینده این 
شخصیت، که مظهر آسیب‏پذیری دوران کودکی است، تأمل کند.
تروفو در فیلم‏هایش همواره دغدغه وضعیت کودکان را داشت 
و کار او، همــراه با فیلمســازانی چون ژان ویگو، اهمیت افشــای 
بدرفتاری با کــودکان را پررنگ کرد. این فیلم‏ها وضعیت کودک را 
در سینما از یک سوژه منفعل به یک فرد با دغدغه‏های وجودی و 

حقوق مستقل تغییر دادند.

چرخه آنتوان دوینل �
یکــی از پروژه‏هــای شــخصی و عمیقــاً انســان‏گرایانه تروفو، 
ادامه‌دادن داســتان آنتوان دوینل در طــول دو دهه بود. او از طریق 
چهار فیلم بلند و یک فیلم کوتاه، سیر زندگی همزاد خود را از دوران 
کودکی ســرکش تا بزرگســالی پر از مشــکل، به تصویر کشید. این 
چرخه که از ســال ۱۹۵۹ تــا ۱۹۷۹ ادامه یافت، نمونــه‏ای نادر در 
سینما از پیگیری مستمر یک شخصیت توسط کارگردان است. این 
پروژه نه‌تنها یک دســتاورد هنری، بلکه به‌نوعی خودکاوی وجودی 
بــرای تروفو بود. او توانســت از طریق هنر خود، فرآیند پیر شــدن، 
یافتن عشق، ازدواج و جدایی را مستند کند و نشان دهد که چگونه 
زخم‏های کودکی روی روابط بزرگســالی و مشکلات زناشویی تأثیر 
می‏گذارند. تروفو با این تداوم، به یک مورخ عاطفی برای یک نسل 

تبدیل شد، نسلی که با آنتوان دوینل بزرگ می‏شد.

فیلمساز و پژوهشگر سینما
فرید ناصر
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فرانسوا تروفو در ۲۱ 
اکتبر ۱۹۸۴ در 

سن ۵۲ سالگی، 
درگذشت و زندگی او 

به‏طور ناگهانی پایان 
یافت. مرگ او پایانی 
بر یکی از پرکارترین، 

متفکرانه‏ترین و 
عاطفی‏ترین مسیرهای 

کارگردانی در 
سینمای مدرن بود


